
علیزاده: شجاعت مهم ترین 
چیزی است که هنر می آموزد

حســین علیــزاده در مراســمی که در 
خانه هنرمندان و به مناســبت بزرگداشــت 
اســتیون بلام برپا شــده بــود،  دربــاره تأثیر 
هنر صحبت هایی بیان کــرد و همچنین به 
حکم شــلاقی که به تازگی برای یک هنرمند 
موســیقی و همکارانش صادر شــده است، 
واکنش نشــان داد. به گــزارش خبرآنلاین،  
او درباره تقش موســیقی گفت: «موسیقی 
در ایران همواره با دشــواری ها و فشارهای 
فراوانی روبه رو بوده اســت. ما در کشــوری 
زندگــی می کنیم که موســیقی برای حفظ 
جایگاه خــود ناچار بوده مــدام مبارزه کند. 
با این حال، وقتی به گذشــته نگاه می کنیم، 
می بینیم که دانشــگاه تهران و برخی مراکز 
فرهنگــی چه جایگاهی داشــتند و چگونه 
توانســتند پژوهشــگران و هنرمندانــی را از 
سراسر جهان جذب کنند». هنرمند برجسته 
موســیقی ایران ادامــه داد: « به یــاد دارم 
زمانی که برخی از این پژوهشگران به ایران 
می آمدند، هنرمندان و استادان ایرانی با رویی 
گشاده از آنها استقبال می کردند. این استقبال 
از سر احترام متقابل بود؛ احترامی که نتیجه 
آن به شناخت بهتر موسیقی ایران در جهان 
انجامید. البته در کنار این دستاوردها، نوعی 
نــگاه صرفا آکادمیک نیز در ســال های بعد 
رواج پیدا کرد؛ نگاهی که گاهی موســیقی 
را از خــودِ موســیقی جدا می کــرد. به نظر 
من موســیقی پیش از آنکه موضوعی برای 
تحلیل و طبقه بندی باشد، تجربه ای انسانی 
و احساسی است. دانش و پژوهش اهمیت 
فراوان دارد، اما نباید خلاقیت را قربانی کند». 
علیزاده با بیان اینکه برای ما اســتیون بلام 
یــک هم وطن فرهنگی اســت، گفت: «هنر 
اساســا برای همین است، برای نزدیک کردن 
انســان ها بــه یکدیگــر. دولت هــا ممکن 
اســت اختلاف داشته باشــند، اما ملت ها و 
هنرمندان می توانند با یکدیگر همدل باشند. 
تجربه سفرها و همکاری های متعدد به من 
نشــان داده است که وقتی انسان ها از مسیر 
هنر با یکدیگــر ارتباط برقرار می کنند، مرزها 
معنای خود را از دست می دهند». او ادامه 
داد: «امروز بیــش از هر زمان دیگری به این 
همدلی نیاز داریم. من معتقدم شــجاعت 
یکــی از مهم ترین چیزهایی اســت که هنر 
به انســان می آموزد. بــه همین دلیل پیش 
از هر چیــز به هنرمندان برای ایســتادگی و 

شجاعتشان درود می فرستم».
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از پنجــره قطــار، چشــم انداز صحرا و بــاد و ابری از گرد ســفید را در 
دوردســت ها می بینیم.  قرار بود ســاعت ۱۱ ســوار قطار تهران به زاهدان 
بشــویم. پــس از دو ســاعت انتظار، پیامک آمــد که قطار زاهــدان تأخیر 
سه ساعته دارد. تهران، شــهری تلخ آلود در خاطرات من، چندان جذابیت 
ندارد که پا به بیرون از ایســتگاه بگذاریم. موقع سوارشدن، مأمور بازرسی 
بلیت ها جواب ســؤال «کی به زاهدان می رســیم» را با اطمینان داد: «سه 
ســاعت تأخیر از اون طرف رو که حتما داریم، تازه اگر مشکل خاصی پیش 
نیاد». منظورش از مشــکل خاص را متوجه نشدم. حتی تعجب هم کردم. 
برای من قطار پیش بینی پذیرترین وسیله حمل ونقل بود. صاحب بوم گردی 
یکی از روســتاهای ناحیه سرحد در شهر زاهدان منتظر ماست. میهماندار 
با ناراحتی عوامل مؤثر بر این پیش بینی ناپذیری را درحالی که بالای ســر ما 
ایســتاده، توضیح داد. از چشم انداز کوه ها و دره ها و جنگل های آذربایجان 
منتقل شــدیم به زمین های مسطح، به صحراهای باد و شن. ساعات پیش 
محو زمین هایی بودیم که بی پستی و بی بلندی تا افق های غیرقابل مشاهده 
گســترده بودند، با خارزارها، بســتان کاری ها و مــزارع گونه گون. تک و توک 
بنایــی و خانه ای گنبــدی و گلی در نقطــه ای ظاهر می شــد. صبح که پا 
شدیم، لایه ای گرد روی صندلی های کنار پنجره نشسته بود. میهماندار سر 
رســید: «پنجره ها رو ببندید، از کرمان تا زاهدان خاک داره». لوکوموتیوران 
و همکارانش در ایســتگاه کرمان می روند و جــای خود را به نفرات جدید 
می دهند. هشــت ســاعت دیگر تا زاهدان راه باقی مانده است، البته «اگر 
مشــکلی پیش نیاید».  این تأخیرها و انتظارها کاملا عادی تلقی می شود، 
جزئی پذیرفته شده از بافت زندگی . پس از نخلستان هایی که شوق بچه ها 
را برانگیخت، بیابان های شن و شنزارها شروع شدند. جز جاده ای به موازات 

خط قطار، هیچ در چشم انداز نیست. دو مردی که صورتشان را پوشانده اند، 
در میان بادهای تند، بیل به دست کنار ریل ها ایستاده اند. وای! بادها شن ها و 
خاکریزه ها و سنگ  های کوچک و بزرگ را آن قدر داخل ریل ها افشانده اند که 
کم مانده خطوط آهنی را دفن کنند. زیر پایمان چرخ ها می غرند . پس همین 
است که حرکت قطار را کند یا گاه ناممکن می کند. قطارِ ناتوان در برابر زور 
طبیعت، ما را متوجه ریتم کندتر زندگی می کند. احتمالا در فرهنگ هایی که 
به دیدارشــان می رویم باید روان آدمیان را کمتر قابل تحریک بیابیم، کمتر 
آشــفته و کمتر عصبی. در مقابل، فرهنگ برنامه ریزان و مجریان توسعه و 
سازمان های غیردولتی (NGO) را می بینیم که ناخودآگاه به دنبال تحمیل 
ریتم تند خود بر ریتم کند مردمان محلی هســتند. گرما هوار می کشد. پسر 
خردسالم ســهند با صورتی داغ از انتهای سالن برگشت. هور گرما فضای 
بین واگن ها را تبدیل به تنور کرده اســت. ما چهار نفر به صحنه های بیرون 
زل زده ایم؛ به پرسپکتیویسم مسطحی که از دانه های ریز ماسه ساخته شده 
است، به ســراب هایی در بدن صحرا. و قطار روی دست انداز شن ها، مدام 
سرعت کم می کند و لاک پشت وار آرام آرام پیش می رود. کارگران ایستگاه ها 
که در پناه لُنگ های بلوچی صورتشــان را از خورشــید و باد پوشانده اند با 
لبخندی ملیح برای مســافران قطار دســت بلند می کنند. پــس از دو روز 

بالاخره روستایی در جنوب زاهدان پیدا کردیم و ساکن شدیم.
پاچه  های شــلوار بلوچی را بالای زانویم محکم کردم و پریدم. این آب 
جمع  شده در منبع ذخیره، برای کسی که چند روز نتوانسته بود حمام برود، 

حکم خنکای بهشت را دارد. زیر آفتابی که بر قله کوه تفتان نور می  فشاند، 
در آبی آبی  رنگ شــیرجه زده بودم. من و پســر نوجــوان محلی غرق در 
خوشــی غرق شدن در آبی ســرد بودیم و باغبان داشت مسیر آب را برای 
ســیراب کردن درختان انار باز می  کرد. از سختی و گرمای روزهای پیشین، 
این آسودگی و سردی زاده شده بود. این بخش خاک ایران دو چهره دارد. 
چهره  ای که تو را می  رماند تا به حدی که شــاید در کل عمرت هم نتوانی 
یک بار هم پای در آن بگــذاری. چهره  ای دیگر هم دارد که فقط وقتی رو 
می  نماید که جرئتی به خرج داده باشــی و از چهره اول گذر کرده باشــی. 
به باغبان گفتــم «اینجا دو چهره دارد»؛ از آســمان که نگاه کنی برهوت 
و خشــکی می  بینی و از پایین که نگاه کنی، همین دره  ها، آبشــارها و آب 
خروشــان. مردمانش را از بیرون که بنگری برایــت غریبه  اند، گویی که به 
کشور دیگری تعلق دارند؛ دوست که بشوی، یار شیرین  اند و ایران دوست. 
من هم تا قبل از آذرماه سال گذشته که برای اولین   بار به بلوچستان نزدیک 
شدم، تحت تسخیر تصاویر کلیشه  ای رسانه  ای بودم؛ فقر، ناامنی، «فرهنگ 
پایین» و... . حرکــت دوگانه دافعه و جاذبه در قلب پویای این ســرزمین 
خاص در جریان است. ظفر و پیروزی شخصی از بیرون چون من و تجلی 
و تشکیل رضایت مردم بومی، بســتگی زیادی به ارزش فرهنگی بنیادین 
و زیریــن بلوچ  ها دارد: صبر و صبوری. یادگرفتــن این خلق  وخو، ضرورت 
اجتماعی شدن یا فرهنگ  پذیری لازم برای هر پژوهشگر مردم  شناس است. 
مردمی که با آنها در این مدت اندک در جنوب و شمال بلوچستان دوست 
شــدم، به نرمی و آرامی تبســم می  کنند؛ علامتی قابل رؤیت که فرایندی 
تدریجی از سختی کشــیدن و تحمل بالا را برجســته می  کنــد، نه رخداد 

ناگهانی حاکی از کامیابی  های رؤیایی.

سفری متفاوت به زاهدان؛ صبوری و انتظار

یادداشت

۱. در برهه پســاجنگ، سیاســت گذاری حقوقی حامی 
کــودک باید بتواند میان چهار واقعیــت تعادل برقرار کند: 
حق رشد کودک، واقعیت معیشــت خانواده و مسئولیت 
دولت و اثربخشــی نهادهای مدنی. ایــن رویکرد معمولا 
برای متخصصان، سیاســت گذاران و فعالان حقوق کودک 
قانع کننده تر از مواضع صرفا اخلاقی اســت. در این قلمرو 
کار «ناســالم» یا بهره کشــی اقتصادی از کودک، هم نشین 
مســئولیت حکمرانی در بازتعریف مرز میان کار و استثمار 

است.
۲. هنگامی که از کار کودک سخن می گوییم، اغلب دو 
تصویر متضاد در برابر ما قرار می گیرد؛ از یک ســو کودکی 
که در کنار خانواده، مهارتی می آموزد، مســئولیت پذیری را 
تجربه می کند و برای زندگی آینده آماده می شود و از سوی 
دیگر کودکی که به دلیل فقر، بحران اقتصادی، جابه جایی 
اجباری  یا فقدان حمایت اجتماعی ناگزیر است بار معیشت 

خانواده را بر دوش بکشد.
۳. چالــش اصلی دقیقــا در همین نقطه قــرار دارد: 
مرز میان مشــارکت ســازنده کودک در زندگی اجتماعی و 
بهره کشی اقتصادی از او کجاست؟ از منظر حقوق کودک، 
پاســخ این پرسش نه در نیت والدین، نه در عرف جامعه و 
نه در ضرورت های اقتصادی جست وجو می شود، بلکه در 
آثار آن بر زندگی کودک قرار دارد. هرگاه فعالیت اقتصادی، 
حق آموزش، سلامت جسمی و روانی، فرصت بازی، رشد 
اجتماعی یا کرامت کودک را محدود کند، از حوزه تربیت و 
مسئولیت پذیری خارج شده و وارد قلمرو استثمار می شود.

۴. لاجرم به جای تمرکز صرف بر تشــخیص اســتثمار، 
درباره مســئولیت حکمرانی در پیشگیری از آن باید گفت. 
در شــرایط پس از جنــگ، بحران یا رکودهــای اقتصادی 
عمیق، خطر بزرگی جوامع را تهدید می کند؛ عادی ســازی 
کار کودک. در چنین شرایطی کودک به  تدریج از یک «دارنده 
حق» بــه یک «منبع اقتصادی» برای بقا تبدیل می شــود. 
اگر حکمرانی صرفا با ابزارهای انتظامی و ممنوعیت های 
قانونی به این پدیده پاسخ دهد، احتمالا با شکست مواجه 
خواهد شد؛ زیرا ریشه مســئله در اقتصاد خانوار و ضعف 

نظام حمایت اجتماعی قرار دارد.
۵. نخستین اصل یک حکمرانی حامی حقوق کودک آن 
است که کار کودک را نه صرفا یک تخلف فردی، بلکه یک 
شاخص هشداردهنده از ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی 
بداند. اصل دوم، گذار از رویکرد حذف کودک از محیط کار 
به رویکرد حمایت از کودک در برابر استثمار است. بسیاری 

از کودکان در جوامع آســیب دیده اقتصادی، حتی با وجود 
ممنوعیت های قانونی، همچنان وارد بازار کار می شــوند. 
پرسش سیاستی این نیست که آیا این واقعیت وجود دارد یا 
خیر، بلکه این است که چگونه می توان از تبدیل شدن آن به 

بهره کشی جلوگیری کرد.
۶. در اینجــا چند معیار حکمرانی اهمیت پیدا می کند: 
نخســت، آموزش کودک نباید تحت هیچ شرایطی قربانی 
فعالیت اقتصادی شــود. دوم، هیچ فعالیتی نباید سلامت 
جســمی یا روانی کودک را به خطر بیندازد. سوم، ساعات 
کار باید با ســن و مرحله رشد کودک سازگار باشد. چهارم، 
کودک باید از هرگونه اجبار اقتصادی، خشــونت، تحقیر و 

سوءاستفاده مصون بماند.
۷. اما مهم تر از همه، دولــت باید برای خانواده ای که 
میان نان و تحصیل کودک یکــی را انتخاب می کند، گزینه 
ســومی ایجاد کند. خانواده ای که از فقر شدید رنج می برد، 
در بسیاری موارد میان «حق کودک» و «بقای خانواده» قرار 
گرفته اســت. وظیفه حکمرانی آن است که این تعارض را 
از طریق حمایت های اجتماعی، آموزش رایگان و باکیفیت، 
تغذیه مدرســه ای، بیمه های حمایتی، حمایت از اشتغال 

والدین و خدمات اجتماعی کاهش دهد.
۸. از این منظر، موفق ترین سیاســت های مقابله با کار 
کودک در جهان نه سیاست های تنبیهی، بلکه سیاست های 
پیشــگیرانه بوده اند؛ سیاســت هایی که هزینه تحصیل را 

کاهش داده و هزینه استثمار کودک را افزایش داده اند.
۹. در شــرایط پســاجنگ نیــز توجه ویژه بــه کودکان 
آســیب دیده، کــودکان مهاجــر، کودکان بی سرپرســت یا 
بدسرپرست و کودکانی که نان آور خانواده شده اند، اهمیت 
مضاعــف پیدا می کند. اگر این گروه هــا مورد حمایت قرار 
نگیرند، چرخه فقر و محرومیت از نســلی به نســل دیگر 

منتقل خواهد شد.
۱۰. کار کودک صرفا مســئله کودکان نیســت؛ مسئله 
کیفیت حکمرانی است. هر جامعه ای که ناچار شود برای 
تأمین حداقل های معیشت خود به نیروی کار کودکان تکیه 
کند، در واقع بخشــی از هزینه ناکارآمدی های اقتصادی و 
اجتماعی خود را از آینده کودکان برداشت می کند. هدف ما 
نباید صرفا حذف کودک از بازار کار باشد؛ هدف باید ساختن 
جامعه ای باشد که در آن هیچ کودکی برای برخورداری از 
حقوق بنیادین خود ناچار به معامله با کودکی اش نشود. 
حال که ایران عزتمند و ســرافراز از جنگ تحمیلی رمضان 
قــد علم کرده، بایــد از همه امکان و توان بــرای بهروزی 
نســل های آتی بهره بگیریم. یک پیشنهاد سیاستی تدوین 
«ارزیابی اثرات سیاســت ها بر حقوق کودک» است؛ یعنی 
هر تصمیم اقتصادی، بودجه ای یا بازسازی پس از بحران، 
پیش از اجرا از منظر تأثیر بر کودکان ارزیابی شود. این ایده 
در محافل حقوق کودک و حکمرانی نوین بســیار جدی و 
عملیاتی تلقی می شود و نظم حقوقی و رسم تقنینی را با 

خوانشی کودک مدار و آینده بین ترسیم می کند.

حکمرانی حامی حقوق کودک
 نظم حقوقی و ارزش های کرامت پذیر

حفره های خالی برای حمایت 
از قربانیان کودک آزاری

کــودک آزاری از مــواردی اســت که هــر بار 
می تواند دل بسیاری را به درد بیاورد و در عین 
حال حفره هــای خالی قوانین و نحــوه مراقبت ها را 
یادآوری می کند. نمونه اخیر، یعنی اتفاقاتی که برای 
دو دختر سنندجی رخ داده، از این دست است. چندی 
پیــش خبرگزاری ایلنا مطلبی درباره وظایف اطرافیان 
در مواجهــه بــا کودک آزاری منتشــر کــرد. طبق این 
مطلــب و براســاس تجربه و شــنیده ها، بســیاری از 
کودک آزاری هــا اطــلاع داده نمی شــود؛ حتی گاهی 
پزشــکانی که این مــوارد را درمی یابند نیــز با کتمان 

خانواده روبه رو می شوند.
البته کودک آزاری گستره وســیعی دارد و از ایجاد 
مانــع در رونــد تحصیل تــا تحقیر و توهیــن را در بر 
می گیــرد. این دو دختر نیز به قصد کشته شــدن مورد 
آزار و اذیت قرار گرفته بودند و شرایط ویژه ای داشتند. 
«مهدیه صالحی»، عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم 
پزشــکی ایران و فوق تخصص روان پزشــکی کودک و 
نوجوان معتقد اســت: «سوءاستفاده ای که از کودکان 
می شــود، انواع مختلفی دارد. یک نوع آن جســمی 
است که به معنای آسیب رساندن به کودک است. نوع 
دیگر محرومیت اســت که کــودک را از برخی حقوق 
خود محروم می کند؛ به عنوان مثال، اجازه نمی دهند 
که درس بخواند. همچنین نوعی دیگر جنســی است 
که معمولا بســیار پر سر و صداســت. مدل عاطفی نیز 
وجود دارد که در آن کودک مکررا تحقیر شده و دعوا 
می شــود. این موارد مدل های سوءاستفاده از کودکان 
هستند. برخلاف آنچه ممکن اســت تصور کنیم، این 
مســائل در جامعه ما کم نیستند و فقط برخی از آنها 
مشخص می شوند یا موارد شدیدتر نمایان می شوند».

ایــن متخصص بــه تجربیات خود در بیمارســتان 
اشــاره می کنــد و می گویــد: «تقریبــا هر یکــی، دو 
مــاه کودکانــی داریــم که متوجــه می شــویم مورد 
سوءاســتفاده قرار گرفته اند. این کودکان ممکن است 
با آسیب های بدنی به بیمارستان مراجعه کنند یا آثار 
شکستگی های اســتخوان روی بدنشان وجود داشته 
باشــد. مواردی از کــودک آزاری در بیمارســتان های 
کودکان دیده می شــود که مثلا کودکان با کبودی های 
بدنی، آثار سوختگی یا شکستگی های متعدد مراجعه 
می کنند. گاهی این موارد معمولا بزرگ و پرســر و صدا 
می شــوند و به طور واضح آســیب زننده برای کودک 
است. در سوءاســتفاده از کودکان، گاهی والدین خود 
از کودکان سوءاســتفاده می کنند یا نزدیکان آنها مانند 
اقــوام نزدیک. بنابراین، هرکســی که سوءاســتفاده از 
کودکان را مشــاهده می کنــد، از جمله همســایه ها، 
پزشــکان و معلمان، مســئولیت دارد که این موارد را 
گزارش دهد. ما آمار دقیقــی از کودک آزاری در ایران 
نداریم و بسیاری از این سوءاســتفاده ها به عنوان یک 
راز در خانواده هــا باقــی می مانند. در بیمارســتان ها 
نیــز بســیاری از مســائل به  دلیــل  عدم افشــا باقی 
می ماننــد. به عنوان مثال، گاهی پزشــکان احســاس 
می کننــد نیــازی به گزارش دادن نیســت یــا دیگران 

نیز گزارش نمی کنند».

اما کودکان آســیب پذیرترین افراد هستند و آن قدر 
توانمنــدی و آگاهــی ندارنــد کــه بتواننــد اتفاقات 
پیش آمــده را بیان کنند و راه حلی بــرای درد و زخم 
خود پیــدا کنند. حتی از خدمات یــا نحوه گزارش به 
اورژانــس اجتماعی آگاهی ندارنــد. به خصوص این 
ماه هــای گذشــته که مــدارس و آمــوزش حضوری 
تعطیل بود. البته ایــن نقصان همواره وجود دارد که 
در نهایت هر گزارشی حتی به مسئولان مدرسه شاید 
نتواند کمکی به آنان بکند. شــاید وظیفه ما این است 
که نســبت به چنین اتفاقاتــی در اطرافمان بی تفاوت 
نباشــیم و با نخســتین برخورد با چنین خانواده هایی 
فورا بــا مجموعه هایی همچون اورژانس اجتماعی با 
شــماره ۱۲۳ و پلیس تماس بگیریم و مطمئن باشیم 

که اطلاعات محفوظ است.

گزارش خوانی

مردم شناس
اصغر ایزدی جیران
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